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 باز بهار آمده

 

 غنچه به دشت و دمن، باز به بار آمده 

 ن، جلوه كند زندگی بر رخ سبز چم 

 ، بوسه زند بر زمين  پرتو مهر بهار

ده  ای  نغمه زهر سوزند ، مرغك دلدا

 جلوۀ نور حيات ، باز درخشان شده 

 ابر ببارد همی ، اشك زچشم ترش

 امان  زشتی و آلودگی شسته شود بی

 تازگی آمد زدر، كهنگی از در شود

 در قدم نوبهار خسته نشايد بُدن 

 تا بدمد زندگی ، شرم كند تيرگی 

 ، باز بهار آمده  فصل گلستان شده 

 وقت می ارغوان، خلوت يار آمده 

 زنده شده خاك ازو، ميوه به دار آمده 

 مژده دهد زندگی، غصّه گسار آمده 

 جامه شب بردرد ، صبح سوار آمده 

 جان پر از غصّه را ، رحمت يار آمده 

گار آمده   خنده كند آسمان ، لطف ن

ر آمده   خاك سياه خزان ، لاله عذا

 دگی ، بر سر كار آمده شور خوش زن

 رو بكشد در خفا ، باز بهار آمده 


